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شاعرانگی

دیدار با «حکیمی» و «شاملو» 
�وی تخت ب�مارستان!

با یک مدیر بهداشــت و درمان که مجذوب شــعر و داســتان اســت همکلام شــدیم؛ «دک�ر ناصر پ�وانی»

به حاج منصور ارضی شــعر می دادم و در حادثه مســجد ارک هم آســیب دیدم

دکتر �ــروانــی را به 
�رکاری می شناسم 
حــــــوزه  در  چــــــه 
ــه در  ــ ــات چ ــ ــیـ ــ ادبـ
حی�ه بهداشت و درمان. امسال بارها در نمایشگاه دیدم شان که 
خستگی ناپذیر به نشست های کتابی و مصاحبه درباره کتاب های� 
می رفت. با این همه مس�ولیت باز هم از نوشتن و سرودن غاف� نشده  
و همیشه حس هنری خود را تقویت کرده  است. از همین رهگذر در 
امور خیریه فعال است و مس�ولیت اجتماعی خود را همزمان با سایر 
مس�ولیت ها ��� می برد. دبیری جشنواره های ادبی دانشگاهی 
کنون  که ا و داوری در سال های مختل� به ا�افه تربیت شاعرانی 
دفتر شعر دارند از دیگر فعالیت های ایشان است. به بهانه انتشار 
گمنام در قله ها» و در آستانه سالگرد تولدش سراغ او رفتیم.  کتاب «

نوشتن چ�ور و کی سراغ تان آمد؟
که نوشتم. آن زمان مجله  کلاس چهارم دبستان بودم  اولین بار 
کیهان بچه ها صبح می آمد به دکه و من منتظر می ایستادم تا زودتر 
مجله را بگیرم. 12 -10 جلد از آن مجله را سر هم و تبدیل به کتاب 
کودکانه خودم.  می کردم. اولین نوشته های من شعر بود به زبان 
پنجم دبستان در مسابقات مدارس تهران نفر اول منطقه در شعر و 
نفر سوم داستان شدم. در مسابقات استانی در رشته داستان مقام 
نیاوردم ولی در شعر اول شدم. بنابراین بیشتر به شعر سوق پیدا 
کردم. در نوجوانی با استاد آرام )حاج احمد آرونی( و استاد سازگار 
آشنا شدم و در زمینه اشعار آئینی از محضرشان استفاده کردم. آن 
دوره اشعار آئینی زیاد نوشتم ولی هنوز هم چاپ نکرده ام. البته این 

اشعار توسط مداحان اهل بیت بارها خوانده شده است.
به حاج منصور ار�ی هم شعر داده  اید؟

بله. من همیشه در هیئت »حسین جان« شرکت می کردم حتی در 
آتش سوزی ارک آسیب دیدم. 

آن زمان خیلی شعرخوانی آئینی داشتم. بین 1۷ تا2۴ سالگی یک 
دوره ای به شدت درس می خواندم و خیلی هم کار می کردم. در حیطه 
که همین باعث  کار می کردم  نظام سلامت و بهداشت دو سه جا 
شد از نوشتن فاصله بگیرم. اتفاقاتی آن دوره برایم افتاد که دوباره 
کار  که در بیمارستان مهراد  کشاند. زمانی  من را به سمت ادبیات 
می کردم، احمد شاملو هم آنجا بستری بود؛ ایشان را ملاقات کردم. 
رفتم بالای سرشان شعر خواندم. با این که خیلی حوصله آدم ها را 
نداشت و به سبب بیماری هم بی حوصله تر شده بود اما این دیدار 
برایم خیلی خوشایند بود. سال های بعدش در بیمارستان محل 

خدمتم، مرحوم محمدرضا حکیمی را دیدم. بیمار ما بود و چند 
بار با ایشان دیدار و گفت و گو داشتم. همان سال ها بین لیسانس و 

فوق لیسانسم چند سال فاصله افتاد...
مگر شما �زشک نیستید؟

. من دکترای مدیریت دارم، ولی چون بیشتر مدیر بیمارستان  خیر
بودم و در دانشگاه علوم پزشکی خدمت می کردم، همه احساس 

می کردند پزشکم.  پس دیدار با استاد حکیمی نقطه عطف بود.
از 2۵-2۴ سالگی با یک ژانر متفاوتی شروع به نوشتن کردم. اولین 
کتابم مجموعه اشعار »بــاران« بود، تلفیقی از عشق و عرفان. آن 
وقت مت�ثر از دیــوان اشعار امام خمینی و حاف� بــودم. در شروع 
دهه سوم زندگی ام به سمت اشعار عاشقانه مح� رفتم. به  شدت 

عاشقانه می نوشتم.
در این عاشقانه فرد خا�ی ت��یر گذار بود؟

نه فرد خاصی نبود، فضای ذهنی خــودم آن طــور بــود. مدتی هم 
که رفته رفته  این میان اصلا شعر نمی نوشتم بلکه قطعه ادبی بود 
تبدیل شد به شعر سپید. سال ۹0 و همان حوالی در حوزه هنری برای 
شش کتاب من رونمایی گرفتند. کتاب هایی که قبلا منتشرشده ولی 
ک و  رونمایی نشده بود. بزرگوارانی مثل آقای قزوه، استاد میرشکا
فاضل نظری در آن برنامه  حضور داشتند. همین اتفاق باعث شد 

نوشتن را جدی تر بگیرم و با عده ای از جوان ها شروع به کار کردم.
گرد گرفتید؟ شا

کار می کردم؛  که به طور خصوصی با ایشان  از قبل چند نفر بودند 
کادمیک آموزش ندیده بودم. بیشتر همفکری بود تا  چون به شکل آ
تدریس. خودم می رفتم فرهنگسرای اندیشه پیش استاد عبداللهی. 
کارگاه شعر قوی تشکیل شده بود  در آن فرهنگسرا از سال ۶0 یک 
با مرحوم اخوان ثالث، حسین منزوی و استاد عبداللهی. من هنوز 
کتاب سال۹۴ یا  هم با استاد عبداللهی رفاقت دارم. در نمایشگاه 
۹۵ کتاب های دوقلوی »سرطان عشق « و »یک کوزه پر از احساس« 
که زود به چاپ دوم رسیدند؛ با این که با ناشران  کردم  را رونمایی 
معروف شعر کار نکرده بودم ولی این کتاب ها راه خود را باز کردند. 
بعد از آن هر کتابی که نوشتم، بیش از دو سه چاپ رفت، آن هم در 
تک فروشی نه فروش سازمانی و هدیه دادن در مراسمات. در بعضی 
مراسم ها که می روی یک بسته می دهند داخلش کتاب های خاصی 

هست خب معلوم است اینها به چاپ صدم می رسد.
چه زمانی  کارگاه شعر را راه اندازی کردید؟

کارگاه شعر را به طور رسمی به اسم »شب های پروانه ای« به همت 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه انداختم. آنجا خاستگاه 
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شاعر پروانه اى
 د��ــاره دک�ــر ناصــر پ�وانــی

دکتر ناصر پروانی را انگار سال هاست می شناسم. 
ایشان قبل از این که همکار و دوست باشد برادری 
مهربان و با محبت است. قبل از این که نویسنده باشد 
شاعر است و شاعرانگی اش همیشه پر از احساس 
بوده و احساسات انسانی از بطن آفریدگار مهربان 
می رساند.  او�  به  را  بخشندگی  و  می گیرد  نشات 
او انسانی خیر است و زندگی اش را وقف امور خیر 
کــرده است و ردپــای خیر بودنش را در شعرهایش 
کدام ازآثار پروانی  کرد. هر  می توان دید و احساس 
را ورق بزنی پر از حس نوع دوستی و عشق به خالق 
هستی است حتی در رمان و زندگینامه هم از این 
گی دور نمی شود و فضا و زمان را با اشعاری ناب  ویژ
کلمات و واژه ها را به تسخیر  به تو می شناساند. او 
خود در آورده و چنان می سراید که محو در اشعارش 
� می شود. مضمون  می شوی و زمان از دستت خار
برخی اشعار ایشان بر مسائل اجتماعی مانند زندگی 
و حیات ، مسیر و راه، مهربانی و محبت و دوست 
داشتن اشــاره دارد اما عمدتا اشعار وی عاشقانه 
و  انتظار  ترسیم کننده مفاهیمی همانند عشق،  و 

جدایی است. 
او مدیرتوسعه سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی است. در برخورد او با مراجعه کنندگان 
نیز لطافت و مهربانی شاعرانگی را می توان دید. تا به 
حال دیده نشده در رفتار و کردار ایشان کوچکترین 
بی احترامی به طرف مقابل صورت گیرد به خصوص 
تا  با دانشجویان بیشتر شنونده اســت  ارتباط  در 
گوینده و قبل از این که حرفی بزند با عمل آن حرف 
را بازگو می کند. همیشه پر انرژی و مش�ول کار است 

و وقت خود را تلف نمی کند. 
کــاری به حواشی ایجاد شده  او در مسائل و امــور 
کار را تا حصول نتیجه پیگیری  اهمیت نمی دهد و 
� می دهد. حوا سش به  کرده و در کار صبوری به خر
همکارانش هست و به کار تیمی اهمیت می دهد و 
کار توأم با همدلی و همراهی و مهربانی  جدیت در 
گفت شاعر غزل سرای  با همکاران است. می شود 

امروزی و سنتی است.
ــوان گــفــت هــیــ� وقـــت عــصــبــانــی نــمــی شــود  ــمــی ت ن
هــمــه  مــا عــشــق، مــهــربــانــی، دوســتــی، عصبانیت و 
خشونت در وجودمان نهفته است اما روش او را 
در عصبانیت دور شدن از فضای موجود دیده ام 
ــش  ــای ــوزی ه ــس و بــیــشــتــر عــصــبــانــیــتــش هـــم از دل

نش�ت می گیرد. 
 او در حال حاضر مدیرکل نیروی انسانی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، شاعر و نویسنده ای که 
آثارشان همواره مورد توجه نسل جوان و دانشجویان 
کارگاه شعر »شب های پروانه ای« اصول  بوده و در 
شعر و موضوعات مرتبط با ادبیات را تدریس می کنند 
و در این کارگاه نیز اول دوست و رفیق راه است و بعد 

. معلم و شاعر
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یکبار از دخترم 
پرسیدم: وقتی 

کتابی به ز�ان 
محاوره باشد 

بهتر می خوانی 
یا معیار؟ گفت: 

محاوره. دیده ام 
که خوانندگان با
این ز�ان ارتباط 

بهتری می گیرند و 
صمیمی تر است

دکتر پروانی تعلق خاطری وصف ناشدنی به شعر 

دارد بنابراین از میان تمام آثار ایشان دفتر شعر  

کردم. ذوق لطیف ایشان مثل آینه در  را انتخاب 

اشعار عاشقانه و حتی اجتماعی متبلور است. 

عاشقانه های او در هر یک از کتاب ها با دیدگاهی 

متفاوت سروده شده است.

تعلق خاطر به شعر
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مقام اول شعر و سوم 
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بهره گیری ازم��ر استاد 
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